
  سـالـروزنجـات آذربـايجــان  
  

ــا ــکم آذرمـ ــت ويـ ــاطرهيـکبارده بيسـ ــال  ٢١ يـگرخـ ــات  ١٣٢۵ آذرسـ ــدی سـا لـروزنجـ               ْ           خـورشـيـ
ـجان ـازی آذربـايـ ـرای جـداسـ ـاد ميـآورد آذربـايـجان وروزشـکست توطـئه بيـگانـگان بـ ـه يـ ؛ و رابـ

  روز شکست توطئه بيگانگان برای جدا سازی آذربايجان است.
  

 ت نـبايـد صـرفا" ازبـاب تجـديدمخصـوصـا"حوادثی کـه نـزديک به دوران مـاسـ تـاريـخی؛ ادثحـو
ـت؛ شـود؛ مـرور  خاطـره ـی اسـ ـدام درس عبـرتـ ـوادث ھـرکـ ـن حـ ـکه ايـ ـاد ِ    و بلـ ـھا بـرای  ورآيـ آنـ

ــل افـــراد؛ ــتھا نيـزمثـ ــد؛ آنســتکه فرامــوش نکنــيم ملـ ــواع بـــلاھا قـراردارنـ ـظ  وحفــ ـ درمعـــرض انـ
ـت يک مل بـدون آنکـه مصـالح ملـی؛ و اعتبـار اسـتقلال و ـد وھمـ ـی مصـمم بـه دفـاع ازخـودبـاشـ تـ

  ميسـرنميشـود. بـدفاع بکنـد,
  
ـده  ١٣٢۵ سـال تـا ١٣٢۴ ذرمـاه يـعنی ازسـالآفـاصـله دو در خـورشيـدی؛ اگـرملـت ايـران نجنبيــ

ـاکوه مھـاباد وميـانه وماردبيـل ورضائيـه؛ کـ و تبـريـز تنھـا  نـه بود؛ ـوی ومـ  ـراغـه وزنجـان وخـ
ـانطوريکه يکقـرن پـيش ازآن نيـز ا نيـز؛ ـت. ھمـ ـران نـداشـ ـدی بـاکشـورايـ ـه مــروز پيـونـ درحـادثـ

گنجــه وقـــره بـــاغ وشـــيروان و ايـــروان ارمنســـتان پيـونـدشـــان  يعنـــی تفليـــس و شـــوم ديـــگری؛
  بـاايـران بـريـده شـد.

  
ـ اگـر ـادرپنجـ ـش؛اه سـ ـگ دوم جھـانی ھ ل پيـ ـش جنـ ـرفته ازآتـ ـان آرام گـ ـت جھـ ـرای شـرافـ نــوزبـ

زخمـــی چرکيـــن  ايـــران شـاھنشـــاھی بـــا و قھای بيـــن المللــی بھـــائی قـــائل بـــود؛ميـــثا انســـانی و
ـا ازاشـغال نـاجوانمردانه  توسـط  ـن بـ ـروھای متفقيـ ـدبير نيـ ـوان  تـ ـش جـ ـازی ارتـ ـاه وجانبـ پـادشـ

ـی؛ايـر ـرت ملـ ـرور وغيـ ـاتکای غـ ـت چکمـه ارتـش سـرخ  ان وبـ ـربی تـوانسـ ـمال وشـمالغـ را ازشـ
ـچد؛  کشورمـان بـه کـند وبسـاط جسارت نـوکـران حلـقه ـم پيـ ـن رادرھـ ـگوش اسـتاليـ ـروز بـ  در امـ

ـه  رضا مـردی بـزرگ چون محمـد نـه حضـوری از شـوربختی تمام عيار ميھنمــان؛ شاه پھلوی  بـ
ـت ميشـود وازآن ارتـش قـھرمان به جای مانده؛ يـخورد؛ ونـه تـوانـی چشـم م ـھانی يـافـ ـه نـه جـ کـ

  بـرای شـرافت و ميثاقھای بين المللی ارزشــی قائـل باشـد.
  

ـد؛ آنـروز اگـر  آذربـايجان وکـردسـتان زيـرچکمـه ھای ارتـش سـرخ و نـوکـران ايـرانی آن ميلـرزيـ
  وروضـه خـوانـھاسـت. گــد کـوب نعليـن مـلاـورمان لخـاک کشـ سـراسـر امـروز

  
ـرجع؛ـتباه بـزرگی اسـت اگـرتصـورکنيـم کـه حـل مسئله آذربااشـ ـک مـ ـا يـ ـن ويـ ـک تـ  و يجـان ازيـ

ـه اصـولا"  ـافت کـه ھمـه   بـ ـله يـ ـل فيصـ ـن دليـ ـجان بـايـ ـئله آذربـايـ ـق ممکـن بـود. مسـ ـک طريـ يـ
ــه  ــاه گـرفتـ ــی ازشــ ــای مل ــا نيروھ ــراد تـ ــتار افـ ــت  خـواسـ ــک جھــ ــدا ويـ ــه وبـازاريکصـ  کـوچـ

ــد؛کپارچيـ ــران بـودنـ ــی ايـ ــارزه را و گـ ــن مب ــی ايـ ــد. ھمـگـ ــنی ميشـمردنـ ــب عيـ ھيـچکـــس  واجـ
  ويـاآنچه که بـايدبشود؛خواھدشد. خـودشـان راميکننـد. شسـت باميـد اينــکه ديــگران کـارــنـن
  
ـــان؛ آن  ـــن آذربايـجـ ـــس گرفتـ ـــدادی ابـازپـ ــه تعــ ـــاری کـ ـــھم در روزگـ ـــھان ـــ ـــای جـ زکشـورھـ
رگـزنتـوانسـتند خـودشـان راازشــــر قشــون اشـغالـگرخـارجی خـلاص کننـدوھـويـت ملـی آنھـــا ھـ

پيــروزی ايران  يـک حـادثـه بـزرگ کـم نظيـردرتـاريخ معاصرما محســوب ميشـود. ازدسـت رفـت؛
  يـک پيـروزی ملـی اســت. درايـن مـاجرا بتمـام معنــی

  
ـت؛وام السلطنـه درحـل وفصـل مسـئلـه تـدبيـروکيـاسـت مـرحوم قـ ـی داشـ ـجان تـاثيـراسـاسـ  آذربـايـ

ـهکـه سـھم پـادشـاه ف ولـی چـه کسـی ميتواند بگويد ـجان بـ ـام  قيـدايران دربـازگـردانيــدن آذربـايـ مـ
ـن تصاگـردسـتـم راببـر« کـه گفتـه بـود: ميھــن؛ ـد؛ بـرچنيــ ـتنـ ـم گـذاشـ ـه نخـواھـ ـی صحــ  ؛»ميمــ

  نخسـت وزيـربود؟ وچـه کسـی ميتـوانـد سـھم ارتـش رادسـت کـم بگيـرد؟ از ترکم



  
ـود ـدھند وخـ ـنوده ھـارا؛ مـلاک قضـاوت قـرارميـ ـط شـ ـر وامـا بـرای آنـدسـته ازکسـانيکه فقـ  حاضـ

ـود نيستند بمطالعـه تـاريخ کشورخود ـز ار وفرزندان خـ ـی خبـر نيـ ـداد از بـ ھای گذشـته وحـال رويــ
ـيدی؛١٣٢۴درآبـانمـاه سـال«: ا ميکنند؛ عـرض ميکنـم کـهکشورشان رھ ـب  خـورشــ گروھـی فـريـ

ـــرای  ـــه ای بـ ـــورش مسلحـانـ ـــرات؛ يـ ـــه دمـوکـ ــطلاح فرقـ ـــدائيان باصـ ـــروه فـ ـــام گـ ـــورده بنـ خـ
ـامی را مراکز و تسخيـرسربـازخانـه ھا ـجان  در نظـ ـردند.آذربـايـ ـگاميکه در آغـازکـ ـاه ٢٧ھنـ آبانمـ

ـور وای نظامـی ايرانيـک سـتون  ازقـ ـتقرار بمنظـ ـن  اسـ ـدن ايـ ـجان وبيـرون رانـ ـت درآذربايـ امنيـ
ـرخ؛ فـرقـه خائـن مـامـوريت پيـداکـرد؛ ـھا  راه درقزوين واحدھای زرھـی ارتـش سـ ـد  بـرآنـ گـرفتنـ

ـش  نگـردند؛ تھـران باز واخطارکردند چنـانچـه درفـاصـله دوسـاعت به ـدام ارتـ دولـت شـوروی اقــ
ـرده وايـر ـقی کـ ـش سـرخ تلـ ـت بـه ارتـ ـانه نسبـ ـل  ان رابعنـوان عمل مسلحـ ـل متقابـ ـت بـه عمـ دسـ

ــد زد. ــد کــه در  خواھـ ــن شــ ــجه ايـ ــال ٢٢نتيـ ــاه سـ ــده ١٣٢۴آذرمـ ــانی فرمانـ ــپ درخشـ سـرتيـ
 کنــد و دادی امضــاء قــرار صــطلاح فـــدائی!؟بـاپيشـــه وری رھبـرايـــن فرقـــه با لشگرســـوم تبريــز

  »رابـپذيـرد.شـرايط تسليـم 
  

ـی  ١٣٢٠ارتـش ايران که براثـرتھاجـم قوای متفقيـن درشھريورماه سال ـدھای آن بسختــ و پـی آمـ
ضـربه سـبب شد کـه  امـاھميـن کـاری نميتـوانسـت بکنـد. تضعيـف وتحقيرشـده بـود؛ درآن شـرايط

ـتن ـدند؛بخـود آم ھم مـردم ـل  وھـم ارتـش وارتـشيان متوجـه شـدنـد کـه نشسـ ـم دربغـ ـوی غـ و زانـ
ـوردن  که خـواه ونـاخـواه اتفـاق  افتـاده اسـت؛  حـوادثی بر گرفـتن و ـوس خـ ـدن وافسـ ـگ رانـ اشـ

والا ھمـــه چيـــز  برعـــھده گيرنـــد؛ و مســـئوليتھای ملـــی رابشناســـند دردی را دوا نميکـــند؛ بـايـــد
  خـواھـد رفـت. ازدسـت

  
ـال ـی  از درسـت يکسـال بعـد؛ ارتـش ايـرانيعنـی  ١٣٢۵ايـن بـودکـه درآذرماه سـ ـت انفعالـ آن حالـ

ـزم  چنيــن ارتـشی بـود  .روحيـه خــودرا بـازيــافـت خارج شـد؛ و کـه بـاغرور وقـدرت کـافی به عـ
  .ـل آمـدئنجــات  آذربـايــجان حـرکـت کـردوبـه پيـروزی نا

  
ـزيه کشـورمان وجـداک بـايـدـوش نفـرام ـران کـرد که توطـئه شـوم تجـ ـکره ايـ ـجان ازپيـ ردن آذربـايـ

ـان آزميـن درسـالھای پرتـلاطم بعدازجنگ؛  ـگ؛ جھـ نــھم درسـت در زمـانـی اسـت که فـاتحـان جنــ
  وبسـياری ازکشـورھاراتکه پـاره نمودند. را بيــن خـود تقســيم کـردند؛

  
ـجان؛ نه تنھـا کــه سـالروزنجــات آذربـايـجان ھنـگامی فـراميـرسد ھفتاد و سومين ـه  آذر آذربـايـ بـ

ـده ای ، جـان ـت؛ وعــ کـه تمـامـی وسـعت خـاک مقـدس کشـورمان دراسـارت حکومـت ملايـان اســ
دســـت  دســـت در ســـال پيـــش؛ ٢۵ ھمـــان باصطـــلاح روشـــنفکرانی کــه بـاصـــطلاح روشــــنفکر؛

ـا ؛ـال خـودکشـيدندمـردم سـاده انـديـش رابـدنب ـا فــريبـی بـزرگ؛ بمـلا و آخـونـد ـروزه بـ ـش  امـ پيـ
ـھای  بـا کشــيدن  اختـلافات قـومـی ومـوضـوع زبـان؛ ـاس وادا واصولـ مقايسه ھـای بـی پايـه واسـ

ـند آتـش بيـار روشـنفکرانـه؛ ھمـان باصطـلاح  ـتند کـه ميخـواھـ ـانی ھسـ ـر معـرکه کسـ ـ بھـ تی کيفيـ
  د.مشگلات ديـگرکشورمان بيفزايـن بر شـه تجزيه رانق
  

ـر   ّـ ـ ل و ـردّ  ـ  آنــدسـته ازکسانيـکه ازشـوونيسـم فـارسـی وايرانی سخـن ميگويند واختلافـات قـومی ک
ـد وّ  ـ  ت فـارس و و ـا نـاداننـ ـد؛ يـ ـا ـرک رابـه ميـان ميکشنـ ـزنند. خـود يـ ـی ميـ ـه نادانـ ـتی  را بـ ھرملـ

ـه  و ناگـون تشکيـل ميشود وھمـه اعضای يک پيکرند؛م گـواقـوا وھرکشوری از ـوی بـ چـون عضـ
  قـرار. نمـانـد را دگـرعضـوھا آورد روزگـار؛ درد

  
ـوه در و آذربايجانيـھا بـازماندگان مـادھا ـاز واقـع نخستين گروه آريائی ھستندکـه ازکـ  تـا ھـای قفقـ

ـرک؛ درصورتيکه پديدآوردند را وسلطنت ماد کـردسـتان سـکونت داشـتند ـوام تـ ـتھای  محـل اقـ دشـ
 چـون ھميشه برای پيدا نشينــی و دامـداری روزگـارميـگذرانيدند. وده که به چادرآسيای مـرکزی ب



ــد؛ کــردن چراگاھھــای متناســـب ــر در درگشـــت وگذاربودنـ ــا  خـــود مسيـ بطـــرف جنــوب غـــربی بـ
ـھا  ان برایايرانيـ بزرگ ايران زميـن روبروميشدند. و شھرھای آبـاد جلوگيری ازھجـوم وتجاوزآنـ

ـان و ام تـرک درمـرزھای شمالی درجنگ وســتيزبودند.اقـو ھمواره با ـخ ھخامنشيـ ـھا تاريـ  و پارتـ
ـه  ھچنيـن داستانھای قـديـم ايـران که بـه شـکل جنـگ با ساسانيـان؛ افراسيـاب وتوران درشاھنامـــ

ـده؛ فـردوسی بزرگ به شـعر ـه شخصـيتھائيکه  حماسـی سروده شـ ـت. ھمـ بـازگوی ايـن جنگھـاسـ
بوده  قفقاز رک نناميده اند. چـه آنھائيکه در   ّ  ـــ ـت را ان برخاسته اند؛ھيچکدام خودـــــجــايــــــازآذرب
ـام.نه بابک خرم ديـن  جنوب ارس. چـه آنھائيکه در و اند ـی نـ ـام وبـ ـه شـھرياران بانـ تمـام  در ونـ

ــه  ــان منطقـــ ــاريخ خــط وزب ــه ارس؛ دو ذربايجــان درآطــول ت ــه ســـوی رودخان ران درجنــوب آ چـ
ـا کوھھای قفقاز کـه رودخـانه کـور و ـويند کـوروش از يـ ـزرگ  آن ميگـذرد کـه گـ زرتشـت پيامبربـ

ـد آذرگ ـه معبـ ـرپابوده؛ َ   ـ ــش  ّ  ــ ـدرکـنارآن پـای به جھان گـذاشته وچـه جنوب رودخانه ارس کـ ـب بـ  سـ
  زبـان فارسـی داشـته اسـت. و خـط 

  
ـود؛نـه ت ـه خـ ـرين  نھا فرمانـروايان منتسـب به قـوم ترک ومغـول نتوانسـتندآنرابراندازند؛ بلکـ بھتـ

ـتند مـروج و ـه گفتنــدونوشــ ـد؛ و مبلـغ فرھنگ ايران زمـين شـدند وھـرچـ ـان دادنـ ـان  فرمـ ـه زبـ بـ
  ايـرانی بوده اسـت.

  
 ــھزارسـال پيـش بايـنطرف پيــــيش ازيکــــدرآذربايـجان ازب صــدھانويسـنده واديـب وشـاعرکه  ـداــ

ايـنھا بودنـد که ازايـرانی بودن آذربايـجان سخـن گفته  شـده اند؛ھمـه وھمـه پارسی گوی بوده انـد.
ـد. و انـد ـی کـرده انـ ـی و آذری را ايـرانی معـرفـ ـدھای محکـم اجتماعـ ـن پيونـ ـد ايـ ـازه نـداده انـ  اجـ

قربانـی خودخواھی ھا وخـودنمائيـھای مشتـی نـادان  ؛سـال اسـت گـره خـورده ی که صـدھافرھنــگ
  بشـود.

  
ـــــــامه ای  ــــــن نـ ــــــجان لجــ درآذربـايـ

کـه زبـان  " وارليـق" بنـام  د؛منتشـرميش
 ؛سـتندنرا حتـی آذربايـجانيھا ھـم نميدانآ
ــــــولا"  و ــــــدانند. اصـ ــــــد بـ  نميخـواھنـ

ـــک ــه يـ ـــب بـ ـــه منتسـ ـــن مجلـ  مـديـرايـ
ــه از ــانی اســت کـ ــاي خــانواده روحـ ه سـ

ـذشته؛ ـم گـ ـی  رژيــ ـدر حتـ بـرادران  و پـ
وخانواده اش نيزمنتفـع بوده وبمقامـات 

ـــت و ـــه وزارت و وکالـ ـــاوت  عاليـ قضـ
بخـود  وسايـرمقامات دولتی رسيـده اند؛

ـه  اجـازه ميـدھد بکسـانی توھيـن کنـد کـ
ـری  ايـن .خانواده شان مرھون آنــھا ميـباشـند و خود ـم بنـام سيـ ـه  مديرمجلـه کتابی ھـ ـخ بـ درتاريـ

  دارد. کتابی است تحقيقی درباره تاريخ! زبـان ولھجــه ھای ترکـی که بظـاھر
  

ـد در محلی دارنـد؛ اومعتقـداسـت اقـوام مختلـف ايرانی که زبان ـان خـود  مدارس خـود  بـايـ ـه زبـ بـ
ـردم لرس ـبلوچستان به زبـان بلوچـی ومردم کـر تحصيـل کننـد. ـان کـردی ومـ ـتان بـه دسـتان بـه زبـ

ـه  ـا؛ بـ ـه زبـان محلـی وگيلانيھـ ـھا بـ ـی وسمنانيـ زبان لری وعرب زبانان خـوزسـتان به زبـان عربـ
ـه ذربـايجـان وقزوين وھمـدان وقـوچان آلاخـره ترکھای اب زبـان گيلـکی. ـھا بـ ـا وقشـقائيـ وتـرکمنھـ

ـاپ و پـذيرش رسـمی اين زبـان ترکـی ويقيـنا"  ـزم چـ ـی مستلـ ـانھای محلـ ـای درسـی ن زبـ شـرکتابھـ
  !وغيـردرسـی و نشـريـات مختـلف وپخش برنامه ھای راديوئی وتلويزيونی باين زبانھاست

  
حسن  ن پس ازتصـويرآکه درابتدای  دائره المعارفی منتشرکرد١٩٧٧حکـومـت بعثـی عراق درسال

خوزسـتان استان  دراين نقشه؛ پ رسـيده است.نقشه رنگی عراق نيزبه چـا صـدام حسين؛ و البکر



اين کتاب ونقشه سه سال پيش ازحملـه  ايران جـداکرده وعربسـتان ناميده اند. از بارنـگی ديگر را
ـی ازاين تنھاسندی نيست که عراق درآن مـدعی مالکيـت  و عراق بـه ايران چاپ شده است؛  بخشـ

ـراق؛ھمه کتاب و ھمه نقشه ھا سرزميـن ايران شده است. ـم ازدرس ـ ھای جغرافيـائی عـ  ی وغيـراعـ
  ھمين وضع رادارد. غيررسمی؛ رسمی و درسی؛

  
 يکــی بنــام خراســان وديگــری بـــه نـــام آريـــانا در بــه زبـــان فارســـی؛ دونشـريـــه ادواری افغانـــی

ـراسان  افغانسـتان منتشـر ـی اسـت ازخـ ـران بخشـ ـان ايـ ـود خـراسـ ـا شـده بـ ـھا ادعـ ميشـد کـه درآنـ
ـلا"  بزرگ و ـز اصــ ـزو س ـ خراسان بـزرگ نيـ ـت.جـ ـتان اسـ ـی ادعاشـده بودکـه  ـرزمين افغانسـ حتـ

ـت. ايـران حقيـقی ھمين منطقه است که ازلحاظ تـاريخی بـا ـابراين؛  افغانسـتان کنـونی يکـی اسـ  بنـ
ـھ به اين نام ميخوانند را ايرانيان که به غلط خود ـارس واستانـ ـرکزی بايد به ھمان منطقـه فـ ای مـ

  پارند.ن بسآايران رابه صاحب  و عت کنند؛قنـا
  

ـون  ران» باا َ«   يا و «آران» جمـھوری آذربـايـجان کـه نام تـاريـخی آن ـفت ميليـ ـريبی ھـ جمعيت تقـ
ـی نفراسـت؛ ـکند ؛درنقشـه ھای جغرافيـائی وکتابـھـای درسـ ـا ميـ ـا ادعـ ـزرگ تـ ـجان بـ ـه آذربـايـ  کـ

ـزوين) امت ـ ت ايـرانھمسايـگی پايتخـ ـه ايـن منـاطق را و داد دارد؛(قـ ـرد.د ھمـ ـر ميگيـ ـن در ربـ  ايـ
ـوروی؛ ـی شـ ـس ازفـروپـاشـ ـش  حاليـست کـه پـ ـردم بخـ مـ

ـــخ  ـــدادھای تلـ ـــوز رويـ ـــه ارس کـــه ھنـ ـــی رودخـانـ شـمالـ
ـدائی آن  ـه جـ ـر بـ تاريـخی دويـست سـا ل پيـش راکـه منجـ

ــشاه  بخـــش وســـيع ازخـــاک کشـــورمان درزمـــان فتحـعليـ
ــده  ــود؛قاجارشـ ــپرده و بـ ــی س ــت فـرامـوشـ ــروه  بـدسـ گـ

ـوی رودخانـه ارس؛ ـن سـ ـه ايـ يعنـی خـاک ايـران  گـروه بـ
بانســـلھای ھموطـــنان پيشيـــن  تـــا روی آور شـــده بـــودند؛

ـود  پـدران خود ديدار ـاخاک خـ ـوق برنيـ ـگ شـ ـد و اشـ کننـ
  ايـران بـريـزند.

  
ــــورگ  ــــناسان درھامبـ ــــی شـرقشـ ــــس جھـانـ درکنفـرانـ

ــال ــا يلادی؛مــ ـ١٩٩٩سـ ــی ازشرقشناسـ ـــی يکـ ن سـخنرانـ
ـعد  انگليسی درباره زبـان وادبيـات بلوچـی ودو سـه مـاه بـ

ـو ـگری ازراديـ ـد. برنامه مشابه ديـ  بـی بـی سـی پخـش شـ
بلوچسـتان منطقه ای اسـت که کشـورھای غربـی وشـرقی 

ــــازند؛ ميخواھنــــد از آن؛ ــــده ای بسـ ــــت نشانـ  کشـوردسـ
ـی ن قـدم در ايـن راه مسـئله زبـانبعنـوان استخوان لای زخـم. اولي ـارسی  و  بلوچـ ـدائی آن ازفـ جـ

  است.
  

ـت.داس ـرح آن نيسـ کـرد ھـا در  ـــتان کـردسـتان نيـزبرای ھمـه شـناخته شده است و نيـازی بـه شـ
سرتاسر ايران و آنسوی مرز در عراق به چھـار لھجـه کـردی سـخن ميگوينـد کـه ھيچکـدام زبـان 

ميشود، خودشان باھم در جنگ و اختلاف ھستند، چگونه ميتواننـد يـک ولھجه ديگری را متوجه ن
  کشور مستقل يا يک خودگردان بشوند. اينھا ھمه تحريک و توطئه ھای بيگانه ھا است.

  
ـرانی؛درلنـدن دريـ ـف ايـ ـوام مختلـ ـوه  ک کتابفروشـی سلسلـه جزواتـی راديدم کـه دربـاره اقـ و وجـ

  شده بود . دوری ويافرق) ايشان چاپ( افتـراق
  

ـلوم (از جمله انگلستان)  حکـايت ازخوابـی ميکـند که کشورھای ديـگر؛ھمـه ايـنھا برای ايران مظـ
ـت؛ ايـن تفرقـه افکنيـھا ديـده اند. ـران نيسـ ـگران  و منحصربه خـارج ازمـرزھـای ايـ ـط ديـ ـن فقـ ايـ
  يان!ان وفغـان از دسـت آشـناکه ميخواھـند ايــران را آشــفته وقطعــه قطعــه کنند. امـ نيسـتند



  
ـن ھزاران ھزار کتـاب  زبــان ايـرانی قـدمتی بيـش ازھـزارسال دارد. ـه ايـ علمـی وادبـی وفلسـفی بـ

ـتند زبـان نوشـته شده اسـت؛ ـان آشـناھســ ـگويند. ايـن  و که اقوام ايـرانی بايـن زبـ ـخن ميـ ـآن سـ بـ
ـد؛ن قـومـی درميان خـود لھايـنکه چـو زبان  اداری وعلمـی وادبـی مـاسـت. ـاص دارنـ  جـه ھای خـ

 بـــه ھمـــان زبـــان راديـــو و و بھمـــان لھجـــه مدرســـه ومعلــم وکتـــاب داشـــته باشـــند؛ پـــس بـايـــد
  نـادانـی وجـھالـت دارد. تعصـب اسـت وتعصـب ريشـه در نـاشـی از تلـويزيـون راه بيــندازنـد؛

  
ـگذارد؛ آئيـن زبـان و در بمـانداقـوام مـھاجـم درھـرکشـوری که بـاقی  ـون  آن سـرزميـن اثـرميـ وچـ
ـته؛آذربايجان درمعرض بيشترين يورش   زبـان کـه وسـيله آشـنائی و وھجـوم ايـن اقـوام قـرارداشـ

ـجان آبيـش ازھمـه  تفاھـم بـوده؛ تفھيم و سـيب ديـده که ايـن نميـتواند دليـل بـرجدائی مـردم آذربـايـ
سـالـــه  ١۵٠ ـه زنـــده آن درعصـرحاضـرتسلـــطنمــون ــ رمان محســوب شـــود.ازسـايـرمـــردم کشـــو

يـــک اقليـــت بســـيارکوچک انگليســـی کــه عــده آنھــا ھيـچوقـــت  انگلستـــان در ھنــدوســـتان اســـت.
ـبه قـاره  ميليــونی آنـروز ۵٠٠ زبـان خـودرا نسـبت به جمعيــت  ھـزارنفـرتجـاوزنـکرد؛١۵٠از شـ

ـت. مــردم ھنـد؛ که زبــان رسـمی امـروزتحميل کرد؛ بطوري ھنـد ـا"  زبـان انگليسی اسـ ـا مسلمـ  تــ
ـی؛ در زبـان ھمـه مـردم کوچـه وبازارنيز آخـرقـرن حاضـر ـان  داخـل خـانواده ھـا زبـان انگليسـ زبـ

  بـود. خـواھد مـردم ھنـد
  

ـکهآيــادرايــنصورت ميــتوان ھنـديـان را انـ ـ گليـسی نـاميـد؟! ھمانطـوريـ ـوند؛اقـ ـوط ميشـ  وام مخلـ
 راه آھـن؛ گذشــته بسيارنـزديک مـردم تبريـزبه ايـستگاه زبـان آنـھـا نيـز ازھــم متـاثـرميشـود. در

ـان در و روسـی، واغـزال ميگفتنـد کـه واژه ايسـت ـان زمـ ـستگاه  درســت در ھمــ ـه ايـ ـدان بـ زاھــ
ـه ـتيشن کــ ـی، د راه آھـن اسـ ـست انگليسـ ـروزھارواژه ايــ ـران کـه آنـ ـ تھــ ـازارزبـ ـه بـ  ان فرانســـ

ـھا .ميگفتند بـه ايــستگاه راه آھـن اسـتاســيون گـرمی داشـت؛ ـری فرھنگــ ـن اثـرپذيـ ـھا  و ايـ زبـانـ
  طبيــعی وعــادی. امريست يکـديگر؛ ونـژادھـا از

  
ـتی؛ ـلال ھرملـ ـرای اضمحـ ـخی آن بـه يـاد داشـته باشيـم که بـ ـه تاريـ ـت را نخسـت حافظـ ـابود ملـ  نـ

 آلـوده ميسـازنـد بعـد افتخـارات تاريخيـش را و قھرمانـانـش را بـد نـام ميکننــد؛ سـپس ، دميسـازن
فاصـــله ای تــــا اضمحــــلال  حافظـــه تاريـخيـــش قطــع کردنـــد؛ بـــا آنگــاه وقتــی رابـــطه ملـــت را و

    يکشــد.؟ــت انتظــارمـا راھـم موانھــدام آن ملــت بـاقـی نمـيمانـد. آيــا ايـــن ســرنـوش
  

سالروز نجات آذربايجان ھنگامی فرا ميرسد که نه تنھا آذربايجان، آذر به  ) ٢٠١٩امروز ( اما 
تمامی وسعت خاک کشور مان در اسارت حکومت ملايان انيرانی است و عده ای به جان که 

سال پيش دست در دست آخوند و  ٤٠اصطلاح روشنفکر يا ھمان به اصطلاح روشنفکرانی که 
ملا با فريبی بزرگ مردم ساده انديش را بدنبال خود کشيدند ويک حکومت من در آوردی ولايت 

قيح» تشکيل دادند. امروز باپيش کشيدن اختلافات قومی با تشکيل فقيه ويا به راستی «ولايت و
جلسه وشوراھايی وبا مقايسه ھای بی پايه وادا و اصولھای ھمان به اصطلاح روشنفکرانه آتش  
بيار معرکه کسانی ھستند که ميخواھند به ھر کيفيتی نقشه تجزيه را بر مشکلات ديگر کشورمان 

 بيافزايند. 
  

ھر ملتی و ھرکشوری از تيره ھای گوناگون تشکيل ميشود و ھمه اعضای  فراموش ميکنند که
  يک پيکرند، وچون عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو ھا را نماند قرار.  

  
تـادررســيدن  وقــت آن رســيده اســت کـه دسـتھای ھمـديـگررا بـه گـرمی بنــام ايـران بفشــاريـم؛

وايـن وحشـيـان تـاريــخ  رھنمــون  ؛بـه پيـروزی ورھـائـی ازدسـت ايـن جمھـوری مـن درآوردی
 بـاشــد.

  



نــرا مثـل ھـر رويـدادبـزرگ وخجســته آآذرماه درس بگيـريـم و ٢١بيــائيــد ازتجـربـه تـاريـخی
  تـاگفتــه باشيـم ارتفـاع افتخـارات ايـران فزايـنده اسـت. تـاريـخی ديـگرمـان گـرامی داريــم؛

  
  

  از: حميــد منصـوری.


